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توجه«،»تدريجي بودن تربيت«،»توجه به ابعاد تربيت«،»يتربيت خود قبل از تربيت مترب« اصل در بخش اول شش

ا«،»هاي فردي به تفاوت و متربي حفظ«و»نگيزه در تربيتتوجه به نقش نيـادر.ميكـرديس ـرا برر» جايگاه مربي

بهين نوشتار اصز دشش ميل .ميكنيگر اشاره
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و و.ندهستيو از ابزار كار مرب تربيتةدهند، دو عامل مهم جهتتنبيهتشويق ر تنبيه، بدون تشويق اريبسفتار تغيير

آبچه بايدآن.مشكل است كه،ن توجه داشته وهيا تنبيد تشويقي موررفتارچه اين است رين زمان بهتقرار گيرد

؟كدام استن كاريابراي 

س :ال فوق لازم است به چند نكته توجه كنيمؤبراي پاسخ به

ميشماريبييرفتارهاكودك در طي شبانه روز.1 در از خود نشان آندهد كه شـود ها بايد به حال خود رها اكثر

وو و ها تنهاتيفعالاز ميان.دتنبيه نگرد تشويق تنبيـه تعـداد محـدودتري را بـراي تعداد محدودي را براي تشويق

.انتخاب كنيم

و تنبيه،.2 و تنبيتشـو اگـر. بايد ملاكـي در اختيـار داشـته باشـيم براي انتخاب رفتارها جهت تشويق از رويهيـق

را كه اگر روزي بانشاط است،،يا وابسته به حال مربي باشد تصادف و اگر روزي ناراحـت متربي خود تشويق كند
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و نمي تنبيه نمايد،رااو گير است،دلو و.ه باشداصلاح رفتار او داشت تواند اثر مثبتي در تغيير كسـاني كـه تشـويق

ميليدلبه تنبيه را صرفاً دلموف،هند تا خود را فردي فعالد احساس وظيفه انجام و وق  اسـتحقاق سوز جلوه دهنـد

نگتشويق يا تنبيهيرا براكودك .موفق نخواهند بود در كارخود،رنديدر نظر

ويو نادرستدرستييها ملاك.3 از تنبيه تشويق :عبارت است

را) الف بهبايد رفتار متربي و ارزيابي كنيم تا بدانيم كه دقيقـاًاشيقبلرفتار با توجه چـه چـه رفتـاري را تشـويق

و .باشدمقدار هر يك چقدر رفتاري را تنبيه كنيم

ورا بايد تغييراتي)ب كهيتنب هدف تشويق و كوشش باشدبر تنهاه قرار دهيم بـالايةمثال اگر نمريبرا.اثر تلاش

به دانش و مطالعـهتلاوباشد،يهوش يا تصادف جهتآموز ، مـورد تشـويق قـرار نداشـته باشـديدر آن دخـالتش

و غيره تشويق مثل زيبايي،آنان هاي مثبت را به دليل داشتن ويژگي كساني كه كودكان.گيرد نمي هم،كننديمهوش

وگيكه اين ويژو هم به كسانيها به آن .اند، جفا كردهدناي هست شاهد چنين صحنه ها را ندارند

ويها از جمله تغييراتي كه نبايد مورد تنبيه قرار گيرد، آشفتگي نوجوان به دليـل.بلوغ است دوره نوجواني

و،رفتارهايي نارسايقرارگرفتن در موقعيت خاص دوران بلوغ گاه انا ناپخته مبهنجار كـه اگـر دهد،يز خود نشان

و دهند، به خرجوالدين حساسيت  او اثرات مخربي بر روان .خواهد داشترفتار

او يابي از رفتار كودك، در ارزش)ج با را با خودش مقايسه كنيم، بايد وهمگريدنه او سن اگر كودكان را بـا.سال

و افراد هم كنيسالشان مقاسن ايسه و بر و،ميينمـاو تنبيـهقيتشـون اساسيم عـوارضو اسـت خطرنـاك مضـر

.كودك به دنبال خواهد داشتيبراينامطلوب
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از لـذا.گـذاردر تربيـت مـيبثير منفيأت،يمترب هيجاني بودن،تيند تربيدر فرا برخـورد هيجـاني همـراه بـا بايـد

.اجتناب كنيم حسدو ترس اضطراب،،عصبانيت

آنو داشتن انگيزه مل اصلي تحقق رفتار،يكي از عوا و.استعلاقه به انجام  اگر انسان در كارهـاي عـادي

او بيش از حـدةحال اگر انگيز.شودميهاتيتوقف در فعالويديناامدچار روزمره انگيزه خود را از دست بدهد،

ميدچا بالا باشد، ور هيجان و شود در حـدديـبابنابراين انگيـزه.دهدمي از دستاعمالش كنترل خود را بر رفتار

.كار به نحو احسن انجام شودات وجود داشته باشديو متربمربيدرمتعادل 

و ميتر در ارتباط بين هيجان :شود بيت به چند نكته تربيتي اشاره

و.1 و موتور حركت افراد در هر عمل و رفتار، انرژي رواني .علاقه است انگيزه

او،نانگيزه در انسا.2 مي نيروي بالقوه .كند را بالفعل

مي،ماد به نفسعتا.3 .آيد به سبب داشتن انگيزه به وجود

.ندتافراد از لحاظ انگيزه با هم متفاو.4

ه.5 ويانگيزه بيش از حد منجر به و جان مي شود مي تسلط فرد بر اعمال .دهد رفتارش را كاهش

و عرق كردن ضربان قلب،ر خون،مانند افزايش فشاينامطلوبراثآ،هيجان.6 .به دنبال دارد دماي بدن
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مياثر منفي هيج.7 :شود ان بر تربيت در دو سطح مشاهده

مي:لاو و نمي مربي كنترل خود را از دست و صحيحي داشته باشد دهد .تواند تربيت دقيق

مت: دوم ميحالت هيجاني خود را به م،مثاليبرا.دهد ربي انتقال تربيـت كـودك عصـباني ربي عصـباني، والدين يا

و.ندنك مي مي همين اضطراب است، مادري كه دچار ترس .دهد حالت را به فرزند خود انتقال
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تدينمامتربي خود را ارزيابي وستهيپمربي موفق كسي است كه  تنبيه، تشويق،.كند گيري ندازهااوبررا ثير تربيتأتا

و متصف كردنو هديد،ت، سرزنش و ويژگي متربي به صفات .ارزيابي استينوع،رفتاري هاي شخصيتي

تا خود پنداره مثبتي بـراي آنـان ايجـادي بايد كمال دقت را داشته باشند،بنابراين مربيان در ارزيابي از مترب

اس كه مربي در ارزيابي خود موفق باشد، براي اين.شود :تتوجه به نكات زير ضروري

ود واقعيت را در نظر بگيرند،يبايابيدر ارزمربيان.1 .را هاي شخصي سليقه نه علايق

طر.2 وقيارزيابي از  جزئي مثبت، البته استفاده از امور.منطقي نيست استنباط كلي از جزئيات، مشاهده امور جزئي

؛مثاليبرا.يمداشته باشد ارزيابي كلي منفي از مشاهده امور جزئي منفي نباي اما،اشكال نداردارزيابي كلي مثبت در

و خوب گرف و دانش«ت بهتر است به او بگوييماگر فرزندمان يك يا دو بار نمره عالي .»يهستزرنگي آموز باهوش

يا اين استنباط كلي اثر تربيتي مثبت دارد، آمـوز دانشرااو حق نداريم نمره كم گرفت،،چند درس ولي اگر از يك

ي كم ميا تنبل خطاب كنيم،هوش .گذارد چون اثر منفي بر او
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در طور كه براي همانها همه انسان و آرامش و،هسـتند مكان زندگي مادي خود نيازمند جا  بـراي حيـات معنـوي

وزين رواني خود و بدن انسانكه گونه همان. قلب افراد ديگر است مكان هستند كه اين جايگاه، نيازمند جا  بـه آب

و دا غذا و،رداكسيژن احتياج ا روح و به طوري كه اگـر حساس تعلق به ديگران نيازمند است،جانش هم به محبت

و مي تعلق قطع شود، اين محبت .ميرد روحش

ميهمها را در كنار ترين پيوندي كه انسان محكم د. پيوند محبت است دارد، نگاه سـببيگـريمحبـت بـه

شاتشود مي  خـودهاو را برخواسـتةخواستو هاي خود دست بردارد دن به ديگري از بسياري خواستهبراي نزديك

.مقدم نمايد

كه.اي دارد ند محبت در تربيت نيز نقش برجستهپيو و متربي بايد چنان پيوند محبتي برقرار باشد بين مربي

،باشـدي كه ناشي از ترس يـا رعايـت مقـرراتدپيون البته.احساس كند در قلب ديگري جاي دارداز آنان هر يك 

مي،محبت.ايجاد كند،رقراري رابطه تربيتيبتواند زمينه مناسبي براي نمي :كند معجزه

را درس معلم ار بود زمزمه محبتي  جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاي

و كودك براي اين و محبت،كه بين مربي بر رابطه عاطفي :توجه به چند نكته لازم است قرار گردد،آميز



�

لا به كودك، خصوصاً محبت به متربي،.1 متربي بايد احساس كند مربي در همه حال دوستش دارد.بشرط باشدبايد

و.براي او اهميت داردو مي اين رشته محبت است كه كودك را به والدين بي اگـر متر.كند متربي را به مربي متصل

و راه بازگشـت بايد احساس كند بي هم قدم بر دارد،مربرخلاف خواست  كه مربي با او قطع رابطـه نكـرده اسـت

.وجود دارد

هر.2 البتـه بـا.رابطه تربيتي قطع شده است اگر محبت قطع شود،.متربي را تنبيه كند،گز نبايد با قطع محبتمربي

و زياد كردن بي كم توانيم متربي را تشويق يـا تنبيـهمي توان آن را نشان داد،مييتوجه محبت كه به شكل توجه يا

.كنيم

بسياري از بزهكاران به ايـن دليـل.هاي رواني است ريشه بسياري از بيماري قطع كردن محبت نسبت به كودك،.3

و اند، كه دچار كمبود محبت شده د،خطاي متربي قطع محبت باشـ اگر جزاي.اند صلاح دور گشته از جاده سلامتي

و او را به تدريج از خود دور كرده چنـين ريشـه هـم.ايـم سـوق داده شـتريبيه سمت ارتكاب خطـاب ناخواسته ايم

و عدم اعتماد به نفس، مشكلاتي چون ترس، و افسـردگي، احساس عدم كفايت و ماننـد آن، كـم اضـطراب رويـي

.كمبود محبت است
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وايجاد رابطه موث تكر و اجتماعي حاكم بر جهان بوده است، يكي از اهداف نظام،تك افراد بادوام بين  هاي سياسي

نيـا.نظام ديني اسـت اين رابطه را در سطح بسيار عميق ايجاد كند،،است ولي در اين ميان تنها نظامي كه توانسته

و نظام و تقو بر پايه منطق واعقل از يك طرف ازفي بغض وحب .ديگر استوار است طرفاالله

كا مختلف امروزه بنا به دلايل ايتضعمل ديني در ميان مردم روابط نيـا ايـد تـلاش كـردبلذا ست،ف شده

هر چند كه با تمايلات ما سازگاري نداشـته به اين ترتيب حكم معقول را بپذيريم،.دادقرارنيد روابط را در مسير

و جاه گري،شاگر روابط بر اساس پرخا،در مقابل.باشد روابطـيو منافع مادي باشد، طلبي، حفظ جايگاه اجتماعي

.است ناكارآمد

آن مان را براي زندگي در يك محيط انساني تربيت كنيم، كه فرزندان براي آن را لازم است در درجه اول ها

و آن براي برقراري رابطه كامل ديني آماده كنيم ع يا حداقل وها را براي زندگي مبتني بر .انديشـه آمـاده سـازيم قل

و و اجتماعي خود، كودك بايد بياموزد كه در زندگي فردي ديـبا.براي آن احترام قائل باشـد احكام عقل را بپذيرد

وظبه او بيا كتمان حقيقت تراشي، دليل هايي چون دروغ، حربههب،تيعقلانبريفه مبتنيموزيم كه براي فرار از انجام

.دو امثال آن متوسل نشو

و براي پرورش وريز رعايت نكات،متربي انديشه كودك :لازم است ضروري

و هسته مركزي انسانيت ما انديشه است.1 هر.جوهره وانسان و با انديشه چه بيشتر بينديشد  كار داشته باشـد، سر

.شوديمتر به انسانيت نزديك
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هآنهاي خود نشان دهيم كه خريدار انديشه به فرزندان.2 بي،ميستها و اساسبر پس اگر؛انآن منطقي نه زورگويي

و بر آن را بپذيريم، اي را ارائه كردند، انديشه تعقل، تفكر و خلاف انتظار ما باشد،هر چند  اما اگـر قصـد زورگـويي

.سخت در مقابل آن بايستيم خروج از جاده تعقل را دارند،

و.3 ني انديشه از تعقل و رابطه اجتماعي جدا و ست،عاطفه و فرزندان پس حب و بغض ما  مان بايد بر اساس عقـل

و انديشه باشد، ت يعني بايد كسي را دوست بداريم كه عقل ميأمنطق و ييد و كسي را دشمن بـداريم كـه عقـل  كند

.كند منطق او را رد مي

ف.4 تمياموزيبمان رزندانبه و انديشهكه خر مهم عقل و و با احتـرام؛ مثلاً دار داردياست انديشـمندان يـا بـه علمـا

س و برخورد پرسشؤداشتن به گرانه با جهان، ال .نشان دهيم.آنان ارزش انديشه را

و.5 ويگفتارهاي رفتارها حتـي اگـر،رديـگتر از ساير رفتارها مورد توجه قراريشب انديشه است، كه مبتني بر تفكر

ا سخنش نادرست باشد، رازيرا ما با اين كار .ايم در او تقويت كرده صل انديشيدن

و.6 را به اين دليل كه بر خـلاف خواسـت ماسـت رد نكنـيم، را كلام مستدل متربي هرگز حرف منطقي بلكـه آن

.بپذيريم

و به ارزش،ر مقام عملد.7 و منفعتتوجه كنيم فرزند خود هاي انساني متربي .انآن طلبي مادي، نه به حيوانيت
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و مربيان.شناخت خود است،ي از اهداف تربيتيك و متربيان خود كمك كننـد تـاديبادر واقع والدين به كودكان

وشيشناخت صحيحي از خو و خود را درست .صحيح ارزيابي كنند داشته باشند

:شناخت خود بردو نوع است

.»خود پنداره«اي فعلي،و خود حاضر)الف

.»من آرماني«اي،خود آينده)ب

 مقـام اجتمـاعي، مثـل پـول، گذاري خـود را مسـائل مـادي ارزشاي ملاك عده:نوعند افراد در ارزيابي از خود دو

و زيبايي، قضاوت مردم، تحصيلات، آن مد احسـاس حقـارت،باشـند نداشـتهرا كه اگر اين چيزهـا داننديم مانند

كه اما عده.كنند مي و عقلاني بالاتراز اي ديگر ار دارند،برخوري رشد رواني و انسـان گذاري را انسانيتزشملاك

و چيز بودن خود مي ميدانند .دانند هاي ديگر را عرضي

از آينـده افـراديكه بعضـيريتصويعنيهم وجود دارد،)يآرمانمن( همين مطلب در ارزيابي خود آينده

اي هـم بـه عـدهو بيننـد هاي مادي مـيتيت آينده خود را در گرو موفقياي موفق عده:نيز دو نوع است خود دارند

.انديشندمييو معنو هاي انساني عكس به موفقيت

هاي مادي قرار گذاري خود را بر اساس ملاك كساني كه ارزش.با هم متفاوت استزيننتيجه اين دو تفكر

دا تنها در زماني كه از امكانات مادي برخوردارند، اولاً دهند، مي تـرين ولي اگـر كوچـك رند،از خود تصوير موفقي

آن كمبودي از اين جهت ايجاد شود، مي موجوديت رواني آنو ثانياً شود، ها نامتعادل ي كه ماديات فـي نفسـه جاي از

و با اف غالباً ذلت همراه است، پست امـا.حقيرانـه اسـت،نـدنك راد از مواجه شدن با خود پيدا مـي احساسي كه اين
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راهاي انس كساني كه ارزش مي اني كـه بيننـد مـييجايي كه دائم خود را انسـانآناز،دهند ملاك ارزيابي خود قرار

و گل سرسبد عالم است، و ارزش همواره افتخار بندگي خدا را دارد مي احساس كرامت ،زيرا انسـانيت كنند، مندي

كهيارزش آن وستهيپ است .استاه با

و شناخت بنابر و را نسـبت متربياين مربي موفق كسي است كه احساس او بـه خـودش اصـلاح كنـد بـه

و ارزشمند است ها تا وقتي به انسانيت او آسيبو ناكاميها صورت شكست در اين.بفهماند كه او موجودي كريم

مي نرسانده، و قابل تحمل و شود ،چنين كسي كه در ارزيـابي خـودهم.زند شخصيتي او را بر هم نمي تعادل رواني

مترين مرتبه را در بالا هاي انساني ارزش ا،دهديقرار مييم نسانيت او آسيباز كارهايي كه به .كنـد رساند اجتناب

كرخداوند در مييقرآن و ارزشـمندترين شـما نـزد خـدا، زرگـوارب.1؛»االله اتقـيكم عنـدكمان اكرم«:فرمايدم  ترين

.باتقواترين شماست

مياست نقل شده السلامهيعل امام علياز.در روايات نيز به اين مطلب اشاره شده است بي«:دوفرم كه كفي

رب�فخر و بزرگي مرا«.2»اًان تكون لي تـر در روايت ديگري صريح».بس كه چون تو پروردگاري دارم همين افتخار

كسـي كـه خـودش؛4»و من هانت عليه نفسه فلا تأمن شـره«3نفسه هانت عليه شهوتههمن كرمت علي«:آمده است

ب پستاو اش در نزد اميال حيواني،برايش ارزشمند است)شايتانسان( كس شود،مي ارزشيو ي كـه انسـانيت ولي

و بي هر كس به مقتضـاي.»از شر او در امان نخواهي بود،)خود را فردي محترم نداند( ارزش باشد برايش كوچك

مي كس كه طبيعت انساني دارد،آن. كند طبيعتش عمل مي و آن كـس كـه طبيعـت حيـواني دارد، كنـد انساني عمل

.استرفتارش هم حيواني

كه بنابراين بايد به متربي هماوهمفهماند وها ديگر انسانو با اند، داراي كرامت انسانيارزشمند  ـپـس د بـه ي

د خود و احترام بگذار گرانيو مي را خدشه از كارهايي كه ارزش انسانيد  دارد ادامه.دياجتناب نما،كند دار
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و مربيانت،ياصغر، اصول تربيعل دي،احم.2 .1378، تهران، انتشارات انجمن اولياء
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